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 ده  یچک
اي با هـم  هاي منحصر بفرد، از جهاتی وجوه اشتراك عمده ویژگیادبیات ملل مختلف در عین دارا بودن 

از . اندتأثیر پذیرفتهگذاشته و از هم  اثرهم  بردر تعامل با هم بوده و گوناگون  هاي که در حوزه ؛ چرادارند
هاي ادبی برخاسته از غرب و تأثیر آن بر محور مطالعات متعددي قرار گرفته، مکتب ی کهجمله موضوعات

 سـندگان یوشـاعران و ن  کـه است؛ چنـان  رانیمعاصر ا اتیادب هاي دور و نزدیک، از جمله یات سرزمینادب
زبان  اب ییآشنا دلیلبه  ار،یشهر اواز  تیو به تبع ماین به طور مشخّص، .داده استقرار  ریرا تحت تأث يادیز

و آثار  تأثیر پذیرفته سمیبخصوص رمانت ،اروپا یمکاتب مختلف ادباز  ،یغرب یدر آثار ادب مطالعاتیفرانسه و 
ایم کوشیده رودر پژوهش پیش. اندبه یادگار گذاشتهرا  »مسلا هیدربابایح«و » افسانه«از جمله  ماندگاري،

و به روش تطبیقـی  استقرا تحلیل محتوایی مبتنی بر  ةویاز ش يرگی با بهرهبا تکیه بر مطالعات اسنادي و 
متفاوت هستند، به  حوزة جغرافیاي سیاسی و فرهنگیدو  ةندینما یکه به نوعمذکور دو شاهکار  یبازخوان
 دهد،یپژوهش نشان م برآیند. بپردازیمدو اثر این در  سمیمکتب رمانتهاي بروز و حضور مؤلفّه هايزمینه

أثر که مت اریسلام شهر هیدربابایدر ح اصل نیا امااست،  کیهر دو اثر، رمانتحاکم بر  یکل يهر چند فضا
 .تري داردجلوه و نمود بارزتر و محسوساست،  مایاز افسانه ن
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  درآمد
زمـین، بـویژه ایـران قابـل      هاي ادبی مشرق هاي ادبی غربی بر آفرینش هاي مکتب این که مولفّه

انطباق است، مورد اختلاف بوده، در این زمینه هر یک از ارباب نظر، عقیدة خاصی دارنـد. برخـی   
ارزیابی مکاتب شعراي «مانند منوچهر مرتضوي با قاطعیت این نظر را مردود شمرده، معتقدند که 

هـا   ایران با معیار مکاتب ادبی و شعري غربی و تطبیـق آثـار اصـیل ادب فارسـی بـا آن مکتـب      
هاي ادب ایـران بـا    است چرا که درهاي گنجینه الفارق  نادرست بوده و چنین تطبیق و قیاسی، مع

گیرد،  هایی قرار می کلیدها گشودنی نیست و آن دسته از آثار جدید نیز که تحت چنین ضابطهاین 
» هنوز لائق عنوان گنجینه و داراي در و دیوار نشده است که گشودن آن را کلیدي بایسته باشـد 

ادبیات فارسی از بسیاري جهـات بـا   «تري دارند:   ) و برخی نیز نظر ملایم633: 1374(مرتضوي، 
توان تمامی مفـاهیم و اصـطلاحات خـاص ادبیـات اروپـایی را در       یات غرب تفاوت دارد و نمیادب

هاي اروپایی معادل دقیقـی در ادبیـات و    ها و مکتب مورد ادبیات فارسی به کار برد و براي جنبش
هاي ادبی،  که شمیسا در کتاب مکتب )؛ حال آن11: 1386(جعفري، » فرهنگ ایرانی جستجو کرد

نمایـد. وي   تر با شرایط موجود می منطبق -و با قید احتیاط -تر پردازد که جامع نظري می به ایراد
توان یکی پنداشت. زیرا  هاي ادبی شعراي ما را با آنچه در غرب است نمی مکتب«معتقد است که 

در مسایل جزئی و فرعی مثلاً زمان رواج و شکل ظاهر با یکدیگر فرق دارند؛ حال آنکه سـنجش  
دهـد کـه در برخـی از اصـول کـل محتـوایی و گـاه صـوري، بـین آنهـا            با هم نشان مـی ها  آن

 )282: 1394(شمیسا، » هایی هم قابل تشخیص است. شباهت
اي را انتخاب کنیم که انواع مکاتب ادبی غربی، بـه   اگر بخواهیم در گسترة ادب فارسی، دوره

یات دوران معاصر اشاره کرد. شاعران و متجلی است، باید به ادب -تا حدي -نوعی در آثار آن دوره
نویسندگان این دوره به دلایل مختلف، اعم از پیشرفت صنعت چاپ، گسـترش روابـط ایـران بـا     

هاي خارجی و به تبع آن آشـنایی بـا فرهنـگ و ادبیـات غـرب،       کشورهاي غرب، آشنایی با زبان
لـه ایـن شـاعران، نیمـا و شـهریار      انـد. از جم  خواسته یا ناخواسته آن را در آثار خود به کار گرفته

اند؛ تـا جـایی کـه     هستند که هر دو به تأثیر از مکتب رمانتیسم، آثار ارزشمندي به یادگار گذاشته
ترین شاعران رمانتیـک ایـران    نیما از جمله پیشگامان متأثر از این مکتب و شهریار یکی از بزرگ

  شود.  قلمداد می
افسانۀ نیمـا، مطلقـاً یـک    «ي بارز رمانتیک دارد. چرا که ها جلوه» افسانه«از میان آثار نیما، 

) اهمیــت ایــن اثــر تــا حــدي اســت کــه برخــی از 237/ 2: 1380(براهنــی، » رمانتیـک اســت. 
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) و ایـن شـعر را مانیفسـت شـعر     350: 1367(کوبیچکـووا،  » شاعر افسانه«نظران، نیما را  صاحب
  )54: 1358کدکنی،  دانند. (شفیعی رمانتیسم می

توان او را به تمام معنا شـاعر   ر نیز، اگرچه تحت تأثیر ادبیات کلاسیک است، ولی نمیشهریا
هاي ادبی معاصر را در شعر او نادیده گرفت. منوچهر  ها و اسلوب گرا تلقیّ کرد و تأثیر مکتب سنت

نیسـت و آنانکـه چنـین     "کلاسـیک "شهریار به هیچ وجـه شـاعري   «مرتضوي معتقد است که 
شناسند و یا فریب جامۀ فاخر و قالب رسمی اشـعار   شهریار را تنها شاعر غزلیات میپندارند یا  می

 "واردات غربـی "خورند. در حالی که هر گاه معنی تجدد را در دایرة تقلیـد کورکورانـه از    او را می
محدود و محصور نسازیم و مفهوم معقول آن را در نظر بگیریم، استاد شهریار را شاعري مبتکر و 

  )633: 1374(مرتضوي، » خواهیم یافت. متجدد
هاي ادبی روزگار خود، هـر چیـزي را کـه شایسـته      شهریار با شناخت، ارزیابی و نقادي شیوه

گرفـت. دربـارة آشـنایی شـهریار بـا       ها بهره می گزید و در خلق آثار خویش از آن یافت، بر می می
است. شهریار در آنجا به عنوان اش گواه بارزي  مقدمه دیوان فارسی«مکاتب مختلف ادبی غرب، 

ها  کند و خواننده پس از آشنایی با این نوشته یک تئوریسین ادبیات معاصر جهانی عرض اندام می
شود که در برابر او شاعري قرار دارد که نه تنها از یک قریحۀ سرشار  و آثار نظري وي متوجه می

راي اعتلاي ارزش هنري خود مطالعات ادبی برخوردار است، بلکه با دانشمندي سروکار دارد که ب
عمیقی نیز در انواع گوناگون مکاتب ادبی موجود در مقیاس جهان انجام داده و دانسته و سنجیده 

  ).334: 1345(بیگدلی، » به وجود آورده است مکتب شهریارمکتب ادبی ویژة خود را به نام 
توانـد محـل بحـث     شده، مـی که شهریار از چه زمانی با تحولات ادبی عصر خویش آشنا  این

توان آشنایی کامل با زبان فرانسـه و بـه    چه با توجه به زندگی شهریار محتمل است، می باشد؛ آن
تبع آن مطالعۀ اشعار شاعران غرب همچون شاتو بریان در دوران نوجـوانی، حشرونشـر بـا افـراد     

یما(افسـانۀ نیمـا) و   اي، ن تحصیل کرده همچون صادق هدایت و تأمل در آثـار میرزاجعفـر خامنـه   
میرزادة عشقی(سه تابلوي مریم) را از جمله دلایل و عوامل آشنایی شهریار بـا مکاتـب مختلـف    

  اش با مکتب رمانتیسم معتقد است که: ادبی برشمرد. براي مثال، دربارة آشنایی
  نخست شعر کزین در سزاي سرمشقی است
  سپس خلاصه رمانتیک سبک ثـانی ماسـت  

  

  سه تابلوي عشـقی اسـت   اگر درست بخواهی  
  کــه نقــش روشــن آن در فســانه نیمــا اســت

  )398: 1389(شهریار،                                     
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هـاي خـود قلمـداد کـرده      یا در جاي دیگر، افسانۀ نیما را عاملی مهم در دگرگونی خلاقیـت 
  است:

  بلی فسانۀ نیما مرا دگرگون کردون کرد
  

  شـد از آن سپس قلـم مـن بـه خـویش مـدیون        
  (شهریار، همان)                                                  

اي واي «، »پیـام بـه انیشـتین   «، »مومیـایی «هـاي   در میان آثار نگارین شهریار، به منظومه
خـوریم   و... بر می» حیدربابایه سلام«، »دو مرغ بهشتی«، »افسانه شب«، »هذیان دل«، »مادرم

زمـین، بخصـوص مکتـب رمانتیسـم      تب ادبی مغـرب که حاصل تأمل شاعر در انواع مختلف مکا
جزو شاهکارهاي ترکی شهریار اسـت کـه   » حیدربابایه سلام«است. از میان آثار مذکور، منظومۀ 

گرایی،  هم از نظر شکل ظاهري(وزن، قافیه و... ) و هم به جهت محتوایی (تابلوهاي زیبا، طبیعت
  حس نوستالژي و...) شایستۀ تأمل و بررسی است. 

ایم با بازخوانی دو اثر ارزشمند افسانه و حیدربابایه سلام، به تحلیـل   نوشتۀ حاضر کوشیده در
  ها بپردازیم. هاي مختلف مکاتب رمانتیسم در آن جلوه

  پیشینۀ پژوهش
دربارة تأثیر مکاتب مختلف ادبی غـرب، بخصـوص مکتـب رمانتیسـم بـر آثـار ادب فارسـی، بـا         

توان به مقالاتی  ها می هایی به انجام رسیده که از جملۀ آن محوریت شعر نیما و شهریار، پژوهش
رمانتیسـم و  «)، 1384(محمـود فتـوحی،   » تصویر رمانتیک؛ مبانی، ماهیـت و کـارکرد  «از قبیل: 

هـاي   مایـه  بـن «)، 1389(محمدخاکپور و میرجلیل اکرمـی،  » مضامین آن در شعر معاصر فارسی
(بـاقر  » هـاي رمانتیسـم در شـعر شـهریار     جلـوه « )،1389(مهدي شریفیان، » رمانتیکی شعر نیما

» هاي رمانتیکی نیما بن مایه«)، 1386(مسعود جعفري جزي، » نیماي رمانتیک«)، 1382نیا،  صدري
) و... اشاره کرد. البته دربارة موضوع این جستار که رویکرد 1389(مهدي شریفیان و اعظم سلیمانی، 

ادبی که به نوعی گویاي دو فرهنگ و منطقه متفاوت از یک تطبیقی و نوآورانه دارد و دو شاهکار 
   کشور است، موضوع بررسی قرار گرفته، با قید احتیاط، پژوهشی صورت نگرفته است.

  هاي پژوهش پرسش
هـاي آن، در چـه    تأثیرپذیري افسانۀ نیما و حیدربابایه سلام شهریار از رمانتیسم و مؤلفّـه . 1

  سطوحی قابل بررسی است؟
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تیسم بر کدام یک از دو اثر افسانه و حیدربابایه سلام، تأثیر بیشتري گذاشـته اسـت و   رمان. 2
  تواند باشد؟ دلایل آن چه می

  ؟این دو اثر انتخاب شده تا چه اندازه با معیارهاي مکتب رمانتیسم منطبق است .3

  هاي پژوهش فرضیه
حیدربابایـه سـلام، از اغلـب    رسد نیما در خلق افسانه و شـهریار در آفـرینش    می به نظر -1

  اند. اصول بنیادین مکتب رمانتیسم بهره گرفته
تـري دارد، کـه از جملـه     رسد حیدربابایه سلام، ظرفیت رمانتیک بیشتر و محسـوس  به نظر می - 2

  توان به پویایی، روستاستایی، یادکرد نوستالوژیک دوران کودکی و... اشاره کرد.   دلایل آن، می

 بحث و بررسی

  رمانتیسم -1
اي از حساسیت اروپایی است کـه نخسـت    رمانتیسم بیش از آن که یک جریان ادبی باشد، مرحله

و » گوتـه «، در آلمـان بـا   »ورد زورث«و » ویلیام بلیـک «در اواخر قرن هیجدهم در انگلستان با 
ظـاهر شـد. صـفت    » لامـارتین «و » شـاتوبریان «، »ویکتورهوگو«و سپس در فرانسه با » شیلر«

گرفتـه شـده، در ابتـدا بـه داسـتانی       Romanticus» رمـانتیکوس «تیک که از کلمۀ لاتینی رمان
هـاي   شد که نه به زبان لاتینی، بلکه به زبان عامیانۀ کشورهاي مختلف اروپا یـا زبـان   اطلاق می

اي جدید نوشته شده باشد و نیـز از قـوانین و مقـررات کلاسـیک تبعیـت نکنـد.        رومی و به گونه
م و 1650) صفت رمانتیک در زبان انگلیسی براي نخستین بـار در سـال   10: 1376(سیدحسینی، 

م. 1663در سـال   Romanisehم و شکل آلمانی 1661در سال  Romanequeشکل فرانسوي 
انگیز و پراحساس  ) آثار اولیۀ رمانتیکی، اغلب ماهیتی خیال10: 1378به کار رفته است. (جعفري، 
در انگلستان،  1660پهلوانی یا عاشقانه یا ماجراجویانه بودند. از دهۀ  داشتند و مبتنی بر ماجراهاي

کـه ایـن    گـردد؛ چنـان   رود و بر مناظر طبیعی نیز اطلاق می کلمۀ رمانتیک از این معانی فراتر می
رود و  هایی از این دست نیز به کار می ها و پدیده ها، چشمه اصطلاح در وصف روستاها، کوهستان

تردید، شعر عشق و احساسـات اسـت.    ) رمانتیسم بی11رساند. (همان:  یایی را میمعنایی بکر و رو
) توهم مشاهدة لایتناهی در درون طبیعـت، احیـا و بـرانگیختن دوبـارة     222: 1381زاده،  (اشرف

زندگی و اندیشۀ قرون وسطی، تلاش و کوشش براي فرار از واقعیـت روزمـره و نهایتـاً تفـوق و     
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ات عاطفی که بر اثر فعالیت شهود و بینش خلاق برانگیخته شده اسـت و  غلبۀ مؤکد و پرشور حی
هاي شـاعران رومانتیـک    شدن یا هدایت چنین فعالیتی گردد، از ویژگی خود نیز موجب برانگیخته

کدام به انـدازة رمانتیسـم پردامنـه،     ) در میان مکاتب ادبی جهان، هیچ16: 1386است. (جعفري، 
ین امر موجب شده هر کسی از ظـن خـود، تعریفـی از آن ارائـه دهـد،      پیچیده و مرموز نبوده و ا

ها از ماهیت بسیار متضاد آن نشأت  رسد این پیچیدگی آنکه جامع و مانع بوده باشد. به نظر می بی
رمانتیسم در عین حال، به تناوب انقلابـی  «گرفته باشد. زیرا رمانتیسم محل تلاقی تضادها است. 

خـواه و   پـرور، دمکراتیـک و اشـرافی، جمهـوري     گـرا و خیـال   لی، واقـع و ضدانقلابی، جهانی و م
طلب، سرخ و سفید، عرفانی و حسی است. این تضادها نه فقط در بطن هنر رمانتیک بـه   سلطنت

» طور کلی نهفته است، بلکه اغلب در زندگی و آثار یک نویسنده و حتی یک متن نیز وجود دارد.
کنـد و   ترین برداشتی که از کلمۀ رمانتیسم به ذهن خطور می ه) ساد121: 1383یر و اباذري،  (سه

نهد، عبارت است از بحران؛ یعنی انسان رمانتیک یا به عبـارت بهتـر    در واقع شالودة آن را بنا می
وپـازدن اسـت.    هنرمند رمانتیک، کسی است که در میان فضاي بحرانی در حال تعلیـق و دسـت  

هاي برآورده نشده بروز یافته است. طبیعتاً چنین فردي بـه   بحرانی که در پی سرخوردگی از وعده
بـرد و   هاي دوردست، رؤیا، تخیل، فردیت، حزن و ناامیدي و مـرگ، پنـاه مـی    ها، سرزمین گذشته

  این، همان حالی است که شهریار بعد از شکست عاطفی خـود داشـت. ازدواج تحمیلـی معشـوقۀ    
ن آشفتگی در روان و زندگی وي ایجاد کرد که اثـر  شهریار با فردي منسوب به دربار پهلوي، چنا

که الگوي شهریار در  -آن تا آخر عمر بر جاي بود. این موضوع (شکست عاطفی)، دربارة نیما نیز
صادق است؛ چرا که او نیز تجربۀ تلخی در ازدواج داشت و شاید همین  -گرایش به رمانتیسم بود

  دن منظومۀ افسانه بوده است.امر باعث گرایش وي به مکتب رمانتیسم و سرو

  اصول رمانتیسم
هاي زیادي براي آن ارائه کرده و بـه   دهندگان مکتب رمانتیسم، تعریف هر چند پیشگامان و ادامه

رو، بـه اصـول و    انـد، امـا در نوشـتۀ پـیش     هاي متعدد و گـاهی متنـاقض آن اشـاره کـرده     جنبه
ما و حیدربابایـه سـلام، نمـود بیشـتري     اي که در افسانۀ نی هاي مشترك و تکرار شونده مشخصّه

  کنیم: دارند، اشاره می
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  الف) تصاویر خاص
نگرد: رویکرد علمی براي شناخت، رویکرد دینی بـراي   آدمی در کل با سه رویکرد به طبیعت می

) و در این میـان،  109: 1983ستایش و رویکرد هنري براي محاکات، همدلی و آفرینش (الیافی، 
هـاي خاصـی    یکرد هنري به طبیعت داشت. چرا که تصاویر رمانتیک، ویژگیمکتب رمانتیسم رو

  ها عبارتند از: کند. از جمله آن دارند که آن را از تصاویر مکاتب دیگر متمایز می
 استحالۀ شاعر در طبیعت و اشیاء -

خصوصـاً در  «همدلی و یگانگی انسان با طبیعت، از اصـول بنیـادین هنـر رمانتیـک اسـت؛      
مواقعی که محیط طبیعی شـباهت تـام و تمـامی بـا حـالات و وضـعیت روح و ذهـن فـرد پیـدا          

کنـد، بلکـه درك    ) شـاعر رمانتیـک، طبیعـت را توصـیف نمـی     53: 1375(فورسـت،  » کنـد.  می
از شـاعران   ویلیام کیتسکند.  ء را با احساس شخصی تعبیر میگرایانۀ خود از طبیعت و اشیا درون

(همان: » گذرد. کنم که در تخیل من می من آن چیزي را توصیف می«گوید:  بزرگ رمانتیسم می
گاه که احساس و عاطفۀ شاعر رمانتیک در طبیعت استحاله شود، تصـویر واسـطۀ میـان     ). آن65

شاعر است و طرف دیگـر طبیعـت و اشـیاء و    احساس شاعر و طبیعت است. یک طرف، احساس 
تصویر در حکم پلی است میان آن دو. این حالت شـاعر، در چنـدین بنـد از منظومـۀ حیدربابایـه      

 سلام، بوضوح نمایان است؛ از جمله خطاب به حیدربابا گوید:
ار بایقوشـوندا د / سنده قئیتر، گویلره سال بوسسى/ من سنون تک داغا سالدیم نفََسى: 72بند 

  .سیز انسانلارى چاغیریر مروت/ بوردا بیر شئر داردا قالیب، باغیریر/ اولماسین قفسى
فریاد من ببر بـه فلـک، داد مـن     س/ ام نفََ من هم به چون تو کوه بر افکنده: 1ترجمۀ فارسی

دادي طلـب ز   د/ کن در دام مانده شیري و فریاد می س/ بر جغد هم مباد چنین تنگ این قف / برس
                                                                                                                                     .کند ردمِ بیداد میم

او سـیلدیریم  / قره قوشلار سنَّن قوپوپ، قالخـارکن / حیدربابا، غیرت قانون قاینارکن: 73بند 
  .اوردان اَییل، قامتیمى داردا گؤر/ قوزان، منیم همتیمى اوردا گؤر/ اوینارکنداشلارینان 

بـا   / تا پر گرفته باز و عقابت در آن کنـار ر/ تا خون غیرت تو بجوشد ز کوهساترجمۀ فارسی: 
برگَرد و قامتم به سرِ  ر/ برخیز و نقش همت من در سما نگ/ هات به رقصند و در شکا تخته سنگ

                                                                   .گردارها ن
هـاي   نیز مورد توجه بوده است. نیمـا در افسـانه، جلـوه   » افسانه«این یگانگی با طبیعت، در 

دهد  پنداري داشته، آن را مورد خطاب قرار می کند، بلکه با طبیعت همذات طبیعت را بازنمایی نمی
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طرف تصاویر کلاسیک  ماند. طبیعت در افسانۀ نیما، آن حالت منفعل و بی ن میو منتظر واکنش آ
هاي زبانی و محتوایی شاعر مؤثر است؛ بـراي مثـال، در بنـد     را ندارد، بلکه در معنادار کردن سازه
  گر آواز معشوق است: زیر صداي رودخانه و چشمه، تداعی

   شنیدم. ر نهان بانگ تو میهر زمانی که شب دررسیدي/ بر لب چشمه و رودخانه/ د
  کند: یا اینکه شاعر با عناصري از قبیل سبزه، ماه و گل، احساس یگانگی و همدردي می

چون گل نار  /روي آن ماه از گرمی عشق د/ز می بر رخ سبزه شب ژاله د/ز بلبل بینوا ناله می
   .سرگذشتینوشتی تو هم  می /زد می هتبخال

  
 در تصویر ها واري و ابهام پدیده سایه -

وار اسـت. گـویی شـاعر اشـیاء و      تصاویر رمانتیک بر خلاف شعر کلاسـیک، گنـگ و سـایه   
نمایـد. از ایـن رو اغلـب     ها را در سایه یا در شـب تـار دیـده، همـه چیـز دور و مـبهم مـی        پدیده

پسـندند و   هـا، پـاییز و زمسـتان را بیشـتر مـی      ها، شـب و از فصـل   هاي ایرانی، از زمان رمانتیک
انـدازها در   کشـند. وصـف چشـم    ها به تصویر می هاي تخیلی و شاعرانۀ خود را در قالب آن کنش

گرفته و مهتاب در شعر رمانتیک بسامد چشـمگیري   غروب، شامگاهان، شب تاریک، فضاهاي مه
خوردة شاعران رمانتیک دارد. (به نقل از فتـوحی،   دارد، که دلیل این امر، ریشه در روحیۀ شکست

اي بـا بسـامد    ) با تأمل در منظومۀ حیدربابایه سلام شهریار، بـه چنـین مؤلفّـه   163-166: 1384
  ها، شب بسامد قابل توجهی دارد: خوریم. به عنوان نمونه، از بین زمان بالایی بر می

  ...بولوت داغدان یئنیب، کنده چؤکنده /خزان یئلى یارپاخلارى تؤکنده: 14بند 
                                   ...خزید از سوي کوه بر سرِ ده ابر می د/ وزی می زان بادریزِ خ هنگامِ برگ ترجمۀ فارسی:

  ...کولک قالخیب، قاپباجانى دؤینده/ قارى ننه گئجه ناغیل دیینده: 20بند 
                                   ...کند اي زده، در باز می کولاك ضربه د/ کن ننه چو قصۀ شب ساز می قاريترجمۀ فارسی: 

  ...دیق بندهرقودوخلارى چکیب، وورا/ آخشام باشى ناخیرینان گلنده: 34بند 
 ...در بند ماست کُرّة خرها به پیچ و تابب/ وقت غروب و آمدنِ گلّۀ دواترجمۀ فارسی: 

  ...لر سئلده آشیب خاریلدار قَیه داش/ سى چایدا سولار شاریلدار یاز گئجه: 35بند 
                                   ...در سیل سنگ غُرّد و غلتد ز کوهسار ر/ ها خروشد آب بهاران به رودبا شبارسی: ترجمۀ ف

  ...کتلیلرین اوتوراغى، یاتاغى/ لرین اوتاغى سى طؤله قیش گئجه: 36بند 
اي  وان کلبۀ طویله خودش گرمخانـه  ت/ اي اس بر اهل ده شبانِ زمستان بهانهترجمۀ فارسی: 

                                   ...است
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  ...آى کى چیخدى، آتلار گلدى اویناغا/ عم اوغلینان گئدن گئجه قیپچاغا: 51بند 
                                   ...رو هاسبان به رقص و ماه درآمد ز روب و/ قپچاق رفتم آن شب من با پسر عمترجمۀ فارسی: 

  ...گئجه کروان یولون آزیب، چاشاندا /قارلى داغلار آشاندا حیدربابا ،: 66بند 
شب راه گـم کنـد بـه سـرازیري، آن      ه/ گر کاروان گذر کند از برف پشت کوترجمۀ فارسی: 

                                   ...گروه
  ...کوراوغلونون گؤزى قارا سئچنده/ گئجه دورنا گئچنده ،حیدربابا: 74بند 

                                   ...کند نگاه کوراوغلی در سیاهی شب می ه/ درنا ز آسمان گذرد وقت شامگاترجمۀ فارسی: 
این تصاویر، حامل عواطف شخصی هنرمند است. از این رو خاص اوست و رنگ مخصـوص  

  م است.شخصیت و هویت فردي او را دارد، که گویاي همان فردیت مورد بحث در رمانتیس
توان به بازنمایی فضـاي   از عوامل اصلی ایجاد ابهام در تصاویر شعري نیما در افسانه نیز، می

گرایـی شـاعر، در زدودن شـفافیت     روایت در شب اشاره کرد. شب علاوه بر القـاي انـدوه و درون  
  تصاویر شعري از اهمیت بالایی برخوردار است:

بـا  / اش کیسـت  قامتی کـه ندانسـتی  / پدیدار کز پس ابرها شد/ ها انگیز شب اي بسا وحشت
  ت.  نام من در بن گوش تو گفر/ ی حزین و دل آزایصدا

اهمیت و بسامد تصاویر مربوط به شب تا جایی است که این شعر با تصویر مربوط بـه شـب   
  شود: آغاز می

/ نشسـته ي سرد و خلـوت  ا در دره/ دل به رنگی گریزان سپرده/ ي، کاوا در شب تیره، دیوانه
  .آور کند داستانی غم می/ همچو ساقه گیاهی فسرده

تک عناصـر شـعري تسـري     هاي گوناگون به تک این ابهام در شعر رمانتیک، از طریق شیوه
هاي شعري نیز،  یابد. چرا که آگاهانه صورت پذیرفته است. در حقیقت، رمزگشایی از این ابهام می

  یکی از شگردهاي آفرینش هنري است:
بیهشی من / هر زمانم کشیده در آغوش/ ي توا با من بینوا بوده/ ! که هستی که هرجاناشناسا

  ه!اي فسانه! بگو، پاسخم د/ ي توا افزوده
  
 پویایی و تحرك تصویر -

تواند ایستا و راکد باشد. زیرا شعر رمانتیک، شـعر طبیعـت زنـده و پویـا      تصویر رمانتیک نمی
است. شاعري که با طبیعت زیسته و با آن همجوش و همسو است، شعرش مثل طبیعت زنـده و  
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اي  بالنده است. البته شور و نشاط روحی شاعر و موضوع شعر نیز، در پویایی تصویرها نقش عمده
) بـا تـأملی در منظومـۀ حیدربابایـه سـلام مشـخص       166-163: 1384نقل از فتوحی، دارد. (به 

شود که شهریار در آفرینش تصاویر، از عناصر روینده و بالندة آن بخش از طبیعت که زنـده و   می
بنـدي، شـاید تعـداد     121گیرد؛ به عبارت دیگر، از بـین ایـن منظومـۀ     در حرکت است، مایه می

شمار باشد؛ بـراي مثـال، حرکـت و     ي از حرکت یا پویندگی نباشد، انگشتبندهایی که در آن اثر
  توان دید: پویندگی را در تصاویر زیر می

قیـزلار اونـا صـف    / سئللر، سولار، شاققیلدییوب آخانـدا / حیدربابا، ایلدیریملار شاخاندا: 1بند 
  .گلسین دیلوزهمنیم دا بیر آدیم ه! سلام اولسون شوکتوزه، ائلوز /باغلییوب باخاندا

ن/ هاي تُنـد و خروشـان شـود روا    سیلاب ن/ حیدربابا چو ابر شخََد، غُرّد آسماترجمۀ فارسی: 
گاهی رود مگر بـه   ن/ بر شوکت و تبار تو بادا سلام م ن/ صف بسته دختران به تماشایش آن زما 

                                                                                                                                      .زبان تو نام من
باخچـالارون  / کول دیبینَّن دوشـان قـالخوب، قاچانـدا   / لرون اوچاندا حیدربابا، کهلیک: 2بند 

  .آچیلمیان اورکلرى شاد ائله/ بیزدن ده بیر مومکون اولسا یاد ائله/ چیچکلنوب، آچاندا
ك/ خرگوشِ زیر بوته گُریـزد هراسـنا  ك/ حیدربابا چو کبک تو پرّد ز روي خاۀ فارسی: ترجم

هـاي غـم    دل ن/ ممکن اگر شود ز منِ خسته یاد ک ك/ باغت به گُل نشسته و گُل کرده جامه چا 
                                                                                                      .گرفته، بدان یاد شاد کن

آغ بولـوتلار  / نـوروز گـولى، قـارچیچکى، چیخانـدا    / بایرام یئلى چـارداخلارى ییخانـدا  : 3بند
  ...کؤینکلرین سیخاندا
بفشـارد  ر/ نوروزگُلی و قارچیچگی گردد آشکا ر/ چون چارتاق را فکنَد باد نوبهاترجمۀ فارسی: 

                                   . ابر پیرهن خود به مرغزار
در افسانه نیز تعدد عناصر طبیعی، این پویایی را به خوبی ایجاد کرده اسـت. در حقیقـت، در   

رو هستیم کـه از طریـق تعمـق شـاعر در      اي از تصاویر پیوسته روبه افسانه با حجم قابل ملاحظه
کند، امـا ایـن تفکـر سـبب      می اند. شاعر اگرچه اندوه خود را بازگو حالات و امور جزئی پدید آمده

  گردد، بلکه این فضاي غم بار با خلق تصاویر پویا همراه است: آوري تصاویر نمی جمود و ملال
 داشـتم / تنهـا  وانه،ید چو دمیدو می ي/صحار در من که یزمان آني/ نبود تو مگر! فسانه يا

  ؟يستُرد یم ها اشک مرا توي/ اشکبار و يزار
  یا در بند زیر:
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 رود/ آتش، چو آمد در صحرا به گُل/ دیجوش کوه از کوچک ۀچشم/ بهاران کامد زیخ! عاشقا 
  .رنگه هفت شده گُل از دشت/ دیخروش توفان چو رهیت

  
 ب) بازگشت به گذشته

رمانتیسم به یک اعتبار، زاییدة بحران تقابل میان سنت و مدرنیسم بود. در روزگاري که ابعاد این 
گسترد و تزلزل مبـانی   هاي مختلف حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دامن می بحران به عرصه

انـداز آینـده را در پـی     ثباتی اوضاع و تیرگی چشـم  ها، تشتت فکري، آشفتگی اجتماعی، بی ارزش
هاي موجـود و بازگشـت بـه دوران ماقبـل      آورد، براي هنرمند رمانتیک جز نقد و نفی واقعیت یم

آمیز و نوستالژیک بـه گذشـته، در عـین     ماند. آرزوي بازگشت اشتیاق مدرنیسم راهی گشوده نمی
ها از تیرگی حال  گرفت، مبتنی بر ارزیابی رمانتیک اي سرچشمه می حال که از مبانی معرفتی ویژه

، روسـو  ژاك ژانانداز آفاق آینده بود. با چنین نگاه و رویکردي بود که رمانتیسم بـه تعبیـر    شمو چ
بازگشت به طبیعت یا به تعبیر دیگر، بازگشت به عصر سنت و دوران ماقبل تجـدد را شـعار خـود    

هـاي گونـاگون ایـن بازگشـت نوسـتالژیک در ایـن دو        ) از جلوه142: 1382نیا،  ساخت. (صدري
 اند: موارد زیر درخور توجه منظومه،

  
 بازگشت به دوران کودکی -

گیري از خاطرات آن ایام در خلق آثـار ادبـی، جنبـۀ     آرزوي بازگشت به دوران کودکی و بهره
دهد. پـرداختن بـه بـازآفرینی خـاطرات      دیگر تأثیرپذیري شهریار را از مکتب رمانتیسم نشان می

در شعر او نیز هماننـد برخـی دیگـر از پیشـروان و     آمیز آن،  شدن در حلاوت حزن کودکی و غرق
هـاي آن و   زدة شهري و ناملایمات و دلهـره  پیروان رمانتیسم اروپا، به منزلۀ گریز از زندگی تمدن

تـرین ایـام    که دوران کودکی شـهریار، خـوش   بردن به مأمن سنت و سادگی است. بویژه این پناه 
  ):148حیات وي نیز بوده است (همان: 

عاشـیق رسـتم   / کویـدن دوشـنده   -ایچینه سسـدن  کَند /میراژدر سسلننده بابا، حیدر :8بند 
  .قوشلار تکین قاناد آچیب اوچاردیم/ ادوندادى نه هؤلَسک قاچاردیمی /دیللندیرنده سازین

شور افکنـد بـه دهکـده، هنگامـه در     ن/ میراژَدر آن زمان که زند بانگ دلنشیترجمۀ فارسی: 
چون مرغ پرگشاده بـدانجا  م/ اختیار سوي نواها دویدن بی ن/ زِ رستمِ عاشق بیا ببیاز بهر سا ن/ زمی

                                                                     .رسیدنم



جلۀّ 
م

یتار
یخ ادب

ارة 
شم

ت (
ا

3/80(
 

 شهریار از منظر رمانتیسم» حیدربابایه سلام«نیما و » افسانۀ«هاي تأملی در منظومه

١١٦  

قـورد گئچینـین   / باجانى دؤینـده  کولک قالخیب، قاپ/ ننه گئجه ناغیل دیینده قارى: 20بند 
  .بیر گول آچیب، اوندان سورا سولئیدیم/ من قاییدیب، بیرده اوشاق اولئیدیم ه/شنگولوسون ییند

 ـ اي زده، در باز می کولاك ضربه د/ کن ننه چو قصۀ شب ساز می قاريترجمۀ فارسی:  بـا   د/ کن
یـک گـل شـکفتمی بـه      ی/ اي کاش بازگشته به دامان کودک د/ کن گرگ، شَنگُلی سخن آغاز می

                                                                                                                                       .گلستان کودکی
/ ردیـم  سـوننان دوروب، اوس دونـومى گییـه   / ردیـم  سـین ییـه   عمه جانین بال بلله: 21بند  

آغـاج مینیـپ، آت گزدیـرن    م!/ ازدیـرن گـونلری   آى اؤزومـى او / ردیم باخچالاردا تیرینگَنى دییه
  م!گونلری

خوردن همان و جامه به تن کردنم  ن/ هاي نوشِ عسل پیشِ عمه جا آن لقمهترجمۀ فارسی: 
چـوبی سـوار   م!/ آن روزهاي نازِ خودم را کشـیدن  ن!/ چنا در باغ رفته شعرِ متل خواندن آن ن/ هما

                                                                                                     م!گشته به هر سو دویدن
چرچیلـرین آغ  / بوستانلارین گول بسـرى، قـارپیزى  / حیدربابا، بولاخلارین یارپیزى: 26بند 

  .ایتگین گئدن گونلریمدن یاد وئرر/ ایندى ده وار داماغیمدا، داد وئرر/ ساققیزى ناباتى
از سقّز و  ا/ از هندوانه، خربزه، در کشتزاره ا/ ساره ها به لبِ چشمه از عطر پونهجمۀ فارسی: تر

دهـد   ام مـی  کز روزهاي گمشـده  ر/ مانده است طعم در دهنم با چنان اث  ا/ نبات و از این گونه باره
                                                                                                                                                                        ر.خب

گلینلـرین  / باخچـالارین تورشاشـیرین آلچاسـى   / حیـدربابا، میرزممـدین باخچاسـى   : 29بند 
  .لر صفینده خیمه وورار خاطره/ هى دوزولر گؤزلریمین رفینده/ لرى، طاخچاسى دوزمه

ر/ تُـرش، همچـو گوشـوا    هاي سبز و آلوچه ر/ هاي میرزامحمد ز شاخسا در باغترجمۀ فارسی: 
هـا بـه خـط     صفد/ ان اند و بر رف چشمم نشسته صف بسته ر/ ها اندر آن دیا وان چیدنی به تاقچه 

                                                                                                      د.ان ام خیمه بسته خاطره
در افسانه نیز، بسامد تصاویري مربوط به دوران کودکی، گویاي تأثر این شاعر از ایـن دوران  

 است: 
/ هـاي صـبحی طربنـاك    بـا نفـس  / دویدیم و خوشـحال بـودیم   می/ سرِ ساحل خلوتی ما بر

  .یینه غم روزگارِ جدا /سرودیم هاي طرب می نغمه
که او دوست دارد به  نشان از رهایی و آسودگی شاعر در دوران کودکی دارد و این ابیات فوق

  کند: آن زمان بازگردد. نیما این مناظر قدیمی را در تصاویر شعري خود نیز مرور می
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سـر بـر   / هـا پهلوانـان ِخودسـر    کـوه هم/ به کف در برِ » شماله«ما / کرد با ما قبیله کوچ می
  .ما همه رفته از پیش ۀگل/ افراشته، روي در هم

آمیزد، تـا از آن   هایی از خاطرات گذشتۀ خود را با تصاویر شعري در هم می گاهی شاعر بریده
  براي القاي احساس خود بهره گیرد:

لب چشمه و  بر/ هر زمانی که شب در رسیدي/ از پی بازي بچگانه/ رفته که بر ره فتادم رفته
  .شنیدم در نهان، بانگ تو می/ رودخانه
  

 روستاستایی -
شـود. در   گر می گرایی رمانتیک، در ستایش روستا و زندگی بدوي آن جلوه جنبۀ دیگر طبیعت

ها، روستا در تقابل با شهر، مظهر زندگی طبیعی انسان و یادگار معصومیت از دست  تلقی رمانتیک
رقسـاوت  آورد تمـدن پ  آمیـز و ره  گاه زنـدگی تصـنع   که شهر جلوه رفتۀ عصر سنت است. حال آن

شود. جوهرة ایـن تلقـی    بشري است. از این رو، تصویر شهر با پلیدي و رنگ و نیرنگ عرضه می
خداونـد روسـتا را   «بازتاب شـاعرانه یافتـه اسـت:     ویلیام کوپررمانتیک از شهر و روستا، در کلام 

رد. ) این ویژگی در شعر شـهریار، نمـود بیشـتري دا   86: 1378(جعفري، » آفرید و انسان شهر را.
چرا که او دوران کودکی خود را در میان روستاییان خشکناب و در کنار حیدربابا گذرانده، خاطرات 

یابد براي گریز از دلهرة زندگی و ناملایمات آن. دربـارة تبحـر شـهریار در     آن دوران را مأمنی می
شـکوه   شـاعر «و » شاعر حیـدربابا «هاي مختلف روستا، همین بس که به او عنوان  توصیف جلوه

). ایـن منظومـه، از   654: 2، ج1372و محمـدي،   177: 1387اند. (رك بـه: یـاحقی،    داده» روستا
  جمله آثار شهریار است که در آن، به ابعاد مختلف روستا اشاره کرده است:

آى بولوتـدان  / اوشـاقلارون شـامین ئییـوب، یاتانـدا    / حیدربابا، کندین گـونى باتانـدا  : 19بند 
  .قصه میزده چوخلى غم و غصه ده/ بیزدن ده بیر سن اونلارا قصه ده/ تانداگؤز آ چیخوب، قاش

ن/ خوردند شام خود که بخوابند کودکا ن/ رصۀ خورشید شد نهاعحیدربابا، چو ترجمۀ فارسی: 
چشمان خفته را تو بـدان   ن/ حد ما قصه ساز ک هاي بی از غصهن/ وز پشت ابر غمزه کند ماه آسما 

                                                                                                      .غصه باز کن
هـرکس  / آداخلى قیز، بیـگ جـورابى توخـوردى   / بایرامیدى، گئجه قوشى اوخوردى: 27بند 

بـایراملیغین  بیـگ شـالینا   !/ آى نه گؤزل قایدادى شال سـاللاماق / شالین بیر باجادان سوخوردى
  ق!باغلاما
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آویخته ز  د/ جورابِ یار بافته در دست یار بو د/ نوروز بود و مرغ شباویز در سروترجمۀ فارسی: 
عیدي به شـالِ نـامزدان    است!/  این رسم شال و روزنه خود رسم محشري  د/ ها فرو ها شال روزنه

                                                                                                                                                                        ت/ چیز دیگري اس
بیگ گلینه دامنان آلمـا  / پیلته ساتاندا گلینلر، حنا قیز/ حیدربابا، کندین تویون توتاندا: 25بند 

  ر.عاشیقلارین سازلاریندا سؤزوم وا/ وار منیم ده او قیزلاروندا گؤزوم/ آتاندا
دامـاد   ر/ زنها حنا فتیله فروشند بـار بـا   ر/ حیدربابا، به جشن عروسی در آن دیاترجمۀ فارسی: 

در سازِ عاشقانِ تـو دارم بسـی   ن/ مانده به راه دخترکانِ تو چشمِ مر/ سیب سرخ زند پیش پايِ یا
                                                                     .سخن

هـاي مختلـف روسـتا، توجـه بـه طبیعـت آن، امـري         باید توجه داشت که در توصیف جلـوه 
خود و پس از آن شهریار در این منظومه بدان  افسانۀ ناپذیر است؛ همان چیزي که نیما در اجتناب

نگـل و دریـا   شـعرایی کـه در کـودکی بـا کـوه و ج     «اشاره کرده اسـت. شـهریار معتقـد اسـت:     
دانند کـه رؤیاهـاي شـیرین آن ایـام،      اند، می سروکاردارند و در آغوش طبیعت ناب پرورش یافته

دهنـد کـه در دوران نویسـندگی همیشـه در آسـتین و در دسـترس        بعدها گنجی را تشکیل مـی 
). او در بندهاي زیر، به توصیف طبیعت سرزمین خـود پرداختـه   64: 1369(شهریار، » اند. استفاده

  است:
داش / گاهـدان گئـدوب، اوردا قونـاق قالماسـى    / شنگیل آوا یوردى، عاشیق آلماسـى : 9بند 

اثـر قویـوب روحومـدا، هـر     / قالیب شیرین یوخى کیمـین یادیمـدا  / هیوا سالماسى  آتماسى، آلما،
  . زادیمدا

 ن/رفتن بدان بهشت و شدن میهمانِ آن/ سیبِ عاشقا ،در سرزمینِ شنگل آواترجمۀ فارسی: 
روحـم  د/ در خاطرم چو خواب خوشـی مانـدگار ش ـ  ن!/ چنا با سنگ، سیب و بِه زدن و خوردن آن 

                                  .همیشه بارور از آن دیار شد
کَـت کؤشـنین   / گدیکلرین سازاخ چالان سـازلارى / حیدربابا، قورى گؤلون قازلارى: 10بند 

  . رم اؤزومده تک اوتوروب، سئیر ائده/ سى دیر گؤزومده هبیر سینما پرد/  پاییزلارى، یازلارى
پـاییزِ   ا/ ها سوزِ سازه ات به گردنه در سینه ا/ حیدربابا، قُوري گؤل و پروازِ غازهترجمۀ فارسی: 

وین شهریارِ تُسـت کـه    ت/ اي به چشمِ دلم نقش بسته اس چون پرده ا/ تو، بهارِ تو، در دشت نازه
                                                                                                                                     .تنها نشسته است
جاي این اشعار ملموس است، حس غریب نوستالژیکی است که از طرف شاعر  آنچه در جاي
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وس و محسوس است. اسـتفاده از گنجینـۀ   شود. این امر در افسانه نیز، ملم به خواننده منتقل می
واژگانی که یادآور محیط روستایی و گویاي صفا و خلوص زندگی روستا است و همچنـین تکـرار   

  برد: هاي روستایی و... همگی حاکی از حس خوبی است که نیما از بودن در آن لذت می مکان
دل ز / ل خـواب رفتـه  دیـده از سـوز د  / نشسـته » نوبنُ«بر سر کوه / یاد دارم شبی ماهتابی

   کوه برِ باد سردي دمید از/ غوغاي دو دیده رسته
نیما در این منظومه، بـا مـردم روسـتایی همـدردي کـرده و در خـلال بیـان آلام خـود بـه          

  اي داشته است:  محرومیت مردم روستانشین نیز اشاره
آن لحظـه  لیـک افسـوس! از   / دست مردم بیآلوده درگل/ ساخت ها داشت می چه در آن کوه

  .ها طی شدند از پی هم سال/ هیچ حاصل ساکنین را نشد/ دیگر
  یا:

پنبـه  / ییکـه یکـی پیـرزنِ روسـتا    / ، یـاد داري؟ اي طرف ویرانـه / در یکی کلبه خرُد چوبین
  .  خامشی بود و تاریکی شب/ کرد زاري می رشت و می

  بالد: بدان میدر بخش دیگري از افسانه، نیما به زندگی روستایی خود اذعان کرده، 
بـه کـه بـر    / ابـر  ةکـوهم، آوار  ةزاد/ ندم و دوست دارنـد نکه بچینیست/  اي فسانه! مرا آرزو

که دلم، آشـیان  / دلم دست کس نخواهم زند بر/ با بهاري که هستم درآغوش/ ام وا گذارند سبزه
مـنم  به فریب و خیالی / آنم کزآن حاصلی هست من بر/ ز آشیانم اگر حاصلی نیست/ دلی هست

  .خوش
  

 پ) تابلوسازي و نقاشی
اي  هاي مکتب رمانتیسم اسـت کـه شـهریار بـدان توجـه ویـژه       این موضوع، از جمله جنبه«

داشت، چراکه جاي آن در ادبیات ما خالی بوده؛ منظور از تابلوسازي ارائۀ تصـویري بـیش و کـم    
ایـن تأکیـد کـه    دقیق از منظره و موضوعی است که شاعر در صدد توصیف و بیان آن است، بـا  

تـر نشـان داده    تـر و پررنـگ   آنچه از آن منظره و موضوع مد نظر خاص شاعر است، باید برجسته
آرایی و تابلوسازي رمانتیک با کلاسـیک در آن اسـت کـه توجـه      شود. به اعتقاد او تفاوت صحنه

 نقاشی و تصویرگري کلاسیک منحصر به نقطۀ مورد نظر است و به اطراف و جوانـب آن کـاري  
ندارد. حال آنکه در رمانتیسم همۀ جوانب در نظر گرفته و نقطه مورد توجه با برجسـتگی خـاص   

) این تعریف در برخی از بندهاي منظومۀ 53: 1389(رك به: شهریار، » شود. به تصویر کشیده می
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حیدربابایه سلام که در آن شاعر به توصیف طبیعت پرداخته، کاملاً مشهود اسـت. اشـعاري کـه    
دارد. مرتضوي معتقـد   خواننده را در مقابل منظرة بکر طبیعت قرار داده، او را به تحیر وا میگویی 

هنر بزرگ شهریار، گذشته از استادي در سرودن انواع شعر از غزل، قصـیده، مثنـوي،   «است که: 
هاي رنگین و توصیف دقیق شاعرانه از قبیل افسانۀ شـب، هـذیان   "تابلو"قطعه و غیره، در ابداع 

  )633: 1374(مرتضوي، » ل، تخت جمشید، حیدربابایه سلام و نقاش و... است.د
قـوزولارین  / سـى  کهلیک اوخور، دالیسیندا فـره  / سى حیدر بابا، داغین، داشین، سره: 16بند 

  .»چوبان، قیتر قوزونى«:  اوخویئدیم/ لر اوزونى دره  بیر گئدیدیم داغ/ سى آغى، بوزى، قره
کبکـت بـه نغمـه، وز پـیِ او جوجـه      ر/ ربابا، ز صخره و سنگت به کوهساحیدترجمۀ فارسی: 

خوانـدم آن   می ا/ زدم آن کوه و دره ر اي کاش گام می ر/ شما از برّة سفید و سیه، گله بیر/ رهسپا
                                                                    . را »چوپان و برّه«ترانۀ 

بولاغ اوتـى اوزر  / گؤزونده ولاخ قئنیر چاى چمنینب /حیدر بابا، سولى یئرین دوزونده: 17بند 
  .خلوتلیوب، بولاخدان سو ایچللر/ گؤزل قوشلار اوردان گلیب، گئچللر/ سویون اوزونده

هـا، بـه    ها ز چمـن  جوشنده چشمه ب/ دشت سولی یِئر، آن رشک آفتا در پهنترجمۀ فارسی: 
 ـ  ب/ بولاغ اوتی شناورِ سرسبز روي آ ب/ پیچ و تا خلـوت   د/ زیبا پرندگان چون از آن دشـت بگذرن

                                                                                                                                      د. کنند و آب بنوشند و بر پرن
شود. این تابلوها حاصل نگـاه نـو و     خواننده با این گونه تصاویر مواجه میدر شعر افسانه نیز، 

گیري از ابزارهـاي زبـانی موجـود خلـق      تیزبین نیما است. او این تصاویر بکر و شگرف را با بهره
هـاي منحصـر بـه فـردي اسـت کـه        ها در اشعار او همراه با ایجاد تکنیک کند و آفرینش آن می

سزایی دارند؛ براي  ها نقش به ریختن ارکان عروضی و امتداد هجاها در آنعواملی از قبیل به هم 
انگیز و پویا در بندهاي زیر  پی و پیوسته و ایجاد تصاویر انیمیشنی، خیال در مثال، آمدن تصاویر پی

  کاملاً مشهود است:
پنبـه  / ییکـه یکـی پیـرزنِ روسـتا    / ، یـاد داري؟ اي طرف ویرانـه / خرُد چوبین ۀدر یکی کلب

  .خامشی بود و تاریکی شب/ کرد زاري رشت و می می
کـه  / دختري ناگه از در در آمد/ سوخت آتـش اندر دل کلبه می/ زد می باد سرد از برون نعره

  ت:/ اي دل من دل من دل من.کوف همی سر گفت و بر همی
 این تصاویر، بازتاب نگرش شاعر به طبیعت است، نه توصیف صرف از آن؛ به همـین دلیـل،  

  افزا است. سابقه و لذت بی
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  .ها همچو دزدان خمیده دره/ ها راست استاده بودند کوه
هـا تصـویر را بـا توصـیف      ویژگی عمومی و غالب این تابلوها این است که تقریباً همـۀ آن «

ها معمولاً از طبیعت و زندگی روستایی گرفتـه شـده و بـا لحنـی      هنري همراه دارند. این توصیف
یایی همراه است. تابلوها در بسیاري از موارد جنبۀ روایت و شرح خـاطرات دارد و  واقعی و رؤ نیمه

اي دور تعلق دارد یا بـه فضـایی رؤیاگونـه و غیـر روزمـره،       این خاطرات که معمولاً یا به گذشته
سازد. در تمام موارد، تکیۀ اصـلی شـاعر بـر     ور می خواننده را در حالتی میان واقعیت و رؤیا غوطه

آورد.  روح زندگی، روحی زنده و پرتحرك و رنگین بـه وجـود مـی    هاي بی ت که از بریدهتخیل اس
سـازد و زمینـۀ مشـترکی بـه      ها را به هم مرتبط می اي تصویرها و توصیف این تخیل چون رشته

  )40: 1386(مشرف، » بخشد. ها می آن
  

 ت) اهمیت گزینش واژگان
ار اصلی آفرینش هنري، از جایگـاه پراهمیتـی   هاي ادبی، کلمه به مثابۀ ابز در برخی از مکتب

شود. اگـر در مکتـب کلاسیسـم،     برخوردار است. اما در مکتب رمانتیسم این اهمیت مضاعف می
شود، در رمانتیسم کلمه به خودي خـود نیـز واجـد اعتبـار      بیشتر به جنبۀ رسانایی کلمه توجه می

لاوه بر جنبۀ رسـانندگی، مـلاك   انگیزي کلمات ع هنري است و آهنگ و موسیقی و قدرت خیال
) 93: 1376شـود. (بـه نقـل از سیدحسـینی،      ها در بافت کلام شمرده مـی  گزینش و استخدام آن

شهریار در انتخاب واژگان این منظومه، وسواس زیادي به خرج داده و در گزینش هـر یـک، بـه    
بـدون توجـه بـه     -هابعاد مختلف آن نظر داشته است. تا جایی که با نگاهی گذرا به ایـن منظوم ـ 

شـویم؛   هـا مـی   ها و مصـوت  آرایی و توزیع خاص صامت متوجه نوعی واج -معانی کلمات و ابیات
جلـوة   -دار هسـتند  که هر دو حـرف دندانـه   -»ش«و بخصوص» س«براي مثال، بسامد حروف 

رسـد شـاعر در اسـتخدام واژگـان      خاصی به ظاهر این اثر بخشیده است. همچنین بـه نظـر مـی   
  تعمدي داشته است:پرنقطه، 
اوردان ن!/ باخچالارى سارالماسین، سولماسـی / قومونان دولماسین داشلى بولاخ داش: 15بند 

  .افقلره خمُارخمُار باخارسان/ دینه: بولاخ، خیرون اولسون آخارسان ن/کئچن آتلى سوسوز اولماسی
غنچـه   هم مباد گـل و پژمرده  س/ داشلی بولاخ مباد پر از سنگ و خاك و خَترجمۀ فارسی: 

ي/ اي چشمه، خوش به حال تو کانجا روان شد س/ سارِ او نرود تشنه هیچ ک از چشمه س/ یک نفَ
                                                                                                                                       .چشمی خمُار بر افقِ آسمان شدي 
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کـیم  / هی دییردوخ، بلکـه یـاغیش ییغیشـا   / بیزده دوشدوخ یاغیشا نیسان دوشدي،: 16بند 
  ي.سینده قالمیشد امامیه قهوه/ بالا کیشی، فایتونچی میز گلمیشدي/ باشاریر سئللرینن بوغوشا

گفتـیم ایـن بـاران بـه پایـان       : ماه نیسان آمد و گرفتار باران شدیم/ مدام می2ترجمۀ فارسی
چـی مـا، آن مـرد کوتـاه قـد، آمـده/ در        رسد/ چه کسی یاراي مقابله با سیل را دارد؟/ درشکه می

  خانۀ امامیه مانده، منتظر بود. قهوه
سنده یاخشـى  / ددیم قیتر سال عالمه بو سسى/ گور هاردان من سنه سالدیم نفسى: 32بند  

  .مهیسس وردلر سسهر طرفدن / مهیسان که قاناد وردون یله نس/ سیمرغ ایتدون مگسى
: ببین از کجا به تو رو آوردم و بر تو متمرکز شدم؟/ گفـتم ایـن صـداي مـرا     3ترجمۀ فارسی

برگردان و در عالم پخش کن/ تو هم به خوبی مگس را سیمرغ کردي/ تو که به باد و نسیم بال 
  اي/ از هر طرف با من همراهی کردند و نداي مرا اجابت کردند. پرواز داده

ویژه در افسانه نمود دارد، این است  هاي زبانی نیما نیز که در بیشتر آثارش، به از جمله ویژگی
 ـ بهـره  آن اصطلاحات و ها واژه از و گردد یم باز روزمره وي عادی زندگ بهوي «که   ـگ یم  تـا  ردی

یی معناي ها دلالت با و خاصي ها هجلو با را اصطلاحاتو  ها واژه نیا البته و سازدی غن را زبانش
) 290: 1388زاده:  (فـاطمی و علـوي  .» بـرد  یکـارم  بـه ، اسـت  نداشته وجود درگذشته کهي ا تازه

هـا در شـعر نیمـا، کـارکرد      دهنـدة آن  هاي تشـکیل  هاي واژگانی و واج همچنین توجه به صورت
  هاي بلند به شکوه کلام در بند زیر کمک کرده است: مؤثري دارد. بسامد بالاي مصوت

 ةدر بـنُ صـخر  / از بـرِ پرتـوِ مـاه تابـان    / جویبـاران  ةبود با سـبز / هاي بهاران ندهدم که لبخ
  .هر کجا بزم و رزمی ترا بود/ کوهساران

  
 هاي تقریباً جدید، از انواع مسمط و چهارپاره و نوع ساده قوالب نیمایی ث) استفاده از قالب

هـاي مختلـف    و قالـب هـا   آزمایی در شـیوه  شهریار جزو معدود شاعرانی است که ضمن طبع
شعري، به خاطر حساسیت زیاد و رقّت طبع و روحیۀ بسیار لطیف، از همان آغـاز شـاعري، قالـب    
غزل را بستري مناسب براي بیان احساسات خود تشخیص داد. این در حالی است که خود معتقد 

مشابه شده. ها نیز به هم نزدیک و  امروزه به واسطۀ ارتباط ملل با هم، احساسات ملت«است که 
دادن   کنیم که سابق به این کیفیت نبود. گاهی براي بهتر نشـان  ما هم گاهی احساساتی پیدا می
تر بسازیم کـه در آن   تر و طبیعتی شویم یک تابلو از سخنی ساده یک احساس کوچک مجبور می

خیلی مات  تر باشد، اطراف و جوانبی هم ولو تر و پررنگ تابلو علاوه بر هدف اصلی که باید واضح
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پردازي سابق به این شیوه نبود. اینجا طبعاً مکتب رومانتیـک   رنگ نشان بدهیم که در قصه و کم
را با همین اسم فرنگی باید بپذیریم که جایش در ادبیات ما خالی بود. وارد این مکتب که شـدیم  

)؛ بـه  55: 1368(بـه نقـل از عظیمـی،    » شود هاي تازة شعر هم کاملاً احساس می لزوم این قالب
هـا   ها و بعضی قطعـات، بخصـوص آن   همین دلیل، او انحراف از اسلوب و فکر قدیم را در مثنوي

گذارد و بـه دنبـال آزادي از قیـد قواعـد سـنگین غـزل و        که به شیوة آزاد سروده، به نمایش می
رود. این تجزیـه احساسـات و تخـیلات فـانتزي، در      هاي شخصی و فردي می قصیده و بیان رنج

جلـوة  » هـذیان دل «و » دو مـرغ بهشـتی  «، »پیام به انیشـتین «، »مومیایی«، »ي واي مادرما«
مصرع بیت و یـک بیـت    3بند و هر بند از  121خاصی دارد. منظومۀ حیدربابایه سلام مشتمل بر 

مصـراع آغـازین هـر بنـد داراي قافیـۀ       3تشکیل شده است. چینش قوافی به نـوعی اسـت کـه    
مصرع پایانی بند است. به عبارت دیگر، تک بیت مصرعّ هر بند  2وج) با هاي ز متفاوتی(در مصرع

 هاي آن بند دارد: اي جدا از دیگر مصرع که در واقع، حرف آخر شاعر در مورد آن بند است، قافیه
  :13بند 

ــیش دي،  ــدانلاري گنـ ــال میـ ــوردا خیـ  بـ
ــلار ــدي،  داغ ــنن تانیش ــون من ــلار بوت  داش

ــدي    ــدبابا دانیشـ ــی، حیـ ــک منـ  :گورجـ
  

  
  

 !سـن عالمـه سالوبسـان    نه سسدي، بو   
  گل بیر گورك ئوزون هاردا قالوبسان؟

  

  

هـا مـرا    هـا و سـنگلاخ   هـا و سـنگ   جا میدان خیال گسترده است/ کـوه  : این4ترجمۀ فارسی
شناسند/ کوه حیدربابا به محض دیدن من، به سخن آمد:/ این چـه نـدایی اسـت در عـالم در      می

  اي؟ کجا مانده اي!/ خودت بیا ببینیم انداخته
هر چند شکل غالب این منظومه ذکر شد، ولی برخی از بندها داراي ردیف و برخی فاقـد آن  

  شود: هستند، یا تعداد ابیات گاهی کم و زیاد نیز می
  :73بند 

  حیــــدربابا، غیــــرت قــــانون قاینــــارکن
ــره  ــارکن   ق ــوپ، قالخ ــنَّن قوپ ــلار س   قوش

ــلارینان ــیلدیریم داشــ ــارکن او ســ   اوینــ
  

  
  

 قوزان، منیم همتیمـى اوردا گـؤر     
  اوردان اَییل، قـامتیمى داردا گـؤر   
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نیما نیز در افسانه، با نوآوري در ارکان عروضی گذشته، آن میزان آزادي و عدم تقیـد را کـه   
کند. هدف وي از این کار، کنار گذاشـتن وزن و   هاي خود نیاز داشته، ایجاد می براي القاي اندیشه
کند؛ بلکه هدف شاعر ایجـاد امکـانی مناسـب     ي که خود بارها به آن اشاره میقافیه نیست، چیز

براي بیان اندیشه است، بدون محصور ماندن در چارچوبی خاص. در افسانه، وزن و قافیه به طـور  
توان گفت که در بیشتر ایـن مـوارد،    طلبد، وجود دارد؛ اما می طبیعی هر کجا که اندیشۀ شاعر می

به این شکل، سدي بر سر راه عواطف و تصـاویر ذهنـی شـاعر ایجـاد نکـرده       وجود وزن و قافیه
است. در حقیقت، رکن انتخاب شده براي این شعر (فاعلاتن) توانسته است از عهدة رسـالتی کـه   
شاعر براي آن در نظر گرفته، برآید و نوعی احساس خلأ و روانی و سبکی، همراه با غم و تـأثري  

  جاري را القا کند. 
  

 توجه به استعارهج) 

پسندند. چرا که استعاره، امکان تصرف خیالی در شـیء   ها استعاره را بیش از تشبیه می رمانتیک«
هاي حسـی بـه حسـی معمـولاً      ها تشبیه آورد. در کار رمانتیک را بسیار بیشتر از تشبیه فراهم می

ر رمانتیک میان واقعیت و کند، اما شاع اندك است. تشبیه حسی میان دو واقعیت ارتباط برقرار می
احساس شناور است. کار او توصیف روابط سطحی و حسی میان اشیاء نیست، بلکه او شیء را بـا  

کند. تشبیه خیالی و عقلی در میان انـواع تشـبیه، امکـان     وجدان و عاطفۀ شخصی خود تعبیر می
عالم خیـال و عقـل    کند و شیء را از دنیاي واقعیت به تصرف تخیلی بیشتري در اشیاء فراهم می

) منظومۀ حیدربابایه سلام، اثـري اسـت مملـو از انـواع اسـتعاره،      176: 1384(فتوحی، » راند. می
  شود: بخصوص نوع مکنیۀ آن که خواننده جز با تأمل و تدقیق، متوجه این استخدام نمی

ین کَـت کؤشـن  / گدیکلرین سازاخ چالان سـازلارى / حیدربابا، قورى گؤلون قازلارى: 23بند 
  .تک اوتوروب ، سئیر ائده رم اؤزومده/ سى دیر گؤزومده بیر سینما پرده/ پاییزلارى، یازلارى
  ترجمۀ فارسی:

آى بولوتـدان  / اوشـاقلارون شـامین ئییـوب، یاتانـدا    / حیدربابا، کندین گـونى باتانـدا  : 19بند 
  .چوخلى غم و غصه ده قصه میزده /بیزدن ده بیر سن اونلارا قصه ده/ گؤز آتاندا چیخوب، قاش

بیردن ایشیق / من باخیرام سئلده بوغولموش آیا /میرزاتاغى نان گئجه گئتدیک چایا: 44بند 
دیـک نـه وقـت     هئچ بیلمه/ اى واى دئدیک قورددى، قئیتدیک قاشدیق/ دوشدى اوتاى باخچایا

  .کوللوکدن آشدیق
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و مـاه و مـاه در آن آب غـرق    من مح ـ/ مهتاب بود و با تقی آن شب کنار رودترجمۀ فارسی: 
چـون مـرغ    ه/ گفتیم آي گرگ! و دویدیم سوي دد/ زان سوي رود، نور درخشید و هر دو زو د/ بو

                                                                 .ترس خورده پریدیم توي ده
  گاه انواع مختلف استعاره است:  افسانه نیما نیز، جلوه

 رد از برون نعرهبادسوخت. می آتـش اندر دل کلبه/ زد می س  
در این بند، شاعر با اسناد مجازي و نسبت دادن صفات انسانی به باد و کلبه، آرایۀ تشـخیص  

  ایجاد کرده است. همین گونه است در بند زیر:
به جرس را / شد ز ره کاروان طربناك/ آسمان باز و روشن ۀسین/ دم آه! عاشق، سحر بود آن

  .آتشش را اجاقی که شد سرد/ جا ماند شیون
  سینۀ آسمان ترکیبی استعاري است که حاصل نگاه همدلانۀ شاعر به طبیعت است.

/ لیک چـه سـود کانـدر بیابـان    / عاشق، آن را که بر جا نهاده ست/ آمده تا به دست آورد باز
  .باید این جام گردد شکسته /هول را باز دندان گشاده ست

  نیز، اضافۀ استعاري دندان هول، از همین دیدگاه منتج گردیده است.بند در این 
  .بچگانی همه خرد و زیبا/ سبز هر لحظه زاید ۀشاخ

زاییدن شاخه نیز در این بند، از آن جمله است. در بند زیر نیز، حالات انسانی به مظاهر فرزند 
  طبیعی مانند سیل نسبت داده شده است.

ماند توکا به ویرانه / فاخته کرد گم آشیانهفریاد/ سیل برداشت ناگاه / کوه ۀدر هم افتاد دندان
  .جفت ۀرفته از یادش اندیش/ آباد

هاي استعاري، بویژه تشخیص، به یکی از  مجموع در شعر افسانۀ نیما، بسامد بالاي اضافه در
  هاي اصلی این شعر تبدیل شده است. مشخصّه

  
 بیان احساسات و عواطف گرایی و تکیه بر ضمیر ناآگاه و چ) درون

هاي شخصی شهریار، آثاري هستند که در آنها  منظومۀ حیدربابایه سلام به همراه برخی از مراثی
جـاي ایـن    احساسات شاعر در ابعاد مختلف و گسترده متجلی است. چنانکه گذشت، وي در جاي

ن، آشـنایان و  منظومه، علاوه بر یادکرد خاطرات دوران کـودکی، بـا حسـرت از خـانواده، دوسـتا     
لـى   منیم آتام سفره«)؛ 40(بند » هقارى ننه گئجه ناغیل دییند«همسایگان سخن به میان آورده: 

لـرى   ستاره عمـه نزیـک  «)؛ 55(بند » بوى بابا میر مصطفا دایى، اوجا«)؛ 57(بند » بیر کیشییدى
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نیز در بندهاي مختلف بـه  )... و گاهی 61(بند » ؟حیدربابا، آمیر حیدر نئینیور«)؛ 60(بند » یاپاردى
  پردازد: شکوائیۀ فلسفی می

اوغـول دوغـان،   / سلیماننان، نوحدان قـالان دونیـادى   /حیدربابا، دونیا یالان دونیادى: 49بند
  .افلاطوننان بیر قورى آد قالیبدى/ هر کیمسیه هر نه وئریب، آلیبدى ي/درده سالان دونیاد

د/ کشتی عمر نوح و سـلیمان روانـه ش ـ   / فسانه شد دنیا همه دروغ و فسون وترجمۀ فارسی: 
نـامی تهـی بـراي     ت/ بر هر که هر چه داده از او ستانده اس د/ ناکام ماند هر که در این آشیانه ش 
                                                                                                                                  .فلاطون بمانده استا

دینـه  / نـه ایسـتیور بـو قـوردوغى کلکـدن؟     / بیر سوروشون بو قارقینمیش فلکـدن : 70بند 
بو شیطانلیق قورقوسى بیر / قوى تؤکولسون، بو یئر اوزى داغیلسین /گئچیرت اولدوزلارى الکدن

  .ییغیلسین
دش زمانـه و ایـن دوز و ایـن    زیـن گـر    ؟/ آخر چه شد بهانۀ نفرین شده فلکترجمۀ فارسی: 

در پشـت او   ن/ بگذار تا بریزد و داغـان شـود زمـی   ک/ گذرد جمله زین الََها   گو این ستاره ؟/ کلک
                                                                                                  .نگیرد شیطان دگر کمین

جـه  ئنـه ن یبشـر گ  یباخک/ مخلوق اونن دیشلرینه تولانیر/ فیلانیر روزگارین دگیرمانی: 7بند 
  .اوزونه ورمورقبري گورور توز قوند/ زونهاؤ لیک شادلیق اومور ههمیش/ آلانیر

شـوند/ ببـین مـردم     هاي او خرد می چرخد/ مردم زیر دندانه : آسیاي فلک می5ترجمۀ فارسی
بیند، اما به  می طلبد/ گور(مرگ) را دي میخورند/ همیشه براي خویش شا دوباره چگونه فریب می

  آورد. روي خود نمی
 : بیر سینما پرده سی در گوزومده، تک اوتوروب، سیر ائدیرم ئوزومده...10بند

در افسانۀ نیما نیز، اندوه حاکم بر روح این شعر، برآمده از عواطف شاعر است؛ عواطفی شامل 
گذرد. انـدوه در شـعر نیمـا، گـاه      درون وي می چه در غم، رنج، هیجان، دلتنگی، حسرت و هر آن

  یابد: جنبۀ فردي یافته، در مواردي نیز جنبۀ اندوه اجتماعی می
/ چشـم نمنـاك   ۀآبش از چشـم / ي در برِ منا همچو ویرانه/ ستاآه، افسانه! در من بهشتی 

  .تا نبینی به صورت خموشم/ خاکش از مشُت خاکسترِ من
  یا:

بـاطن  / هاي زمانه ظاهرش خنده/ ستا ها مدفن آرزوها و جان /ستا ها آسمان ۀقلب من نام
  .چون رها دارمش، چون گریزم/ ستا ها آن سرشگ نهان
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گوید. امـا در بنـدي دیگـر     در این بند، شاعر با مخاطب خود از اندوه شخصی خود سخن می
  یابد: این اندوه را در دیگران هم می

کانـدر ایـن   / رهروان اندر این راه هسـتند / آیندبر کف بادها اندر / ها سراسر لیک این آشیان
  .او یکی نیز از رهروان بود/ سرایند غم، به غم می

  یا:
/ دیـده محـراب   چـون یکـی داغ دل  / شـد  با چراغی که خاموش می/ ام روي بیمارناکان دیده

  .شکل دیوار، سنگین و خاموش /شد  را نهان گوش می اي ناله

 گیري نتیجه

هاي محوري مکتـب رمانتیسـم آشـنا بـوده و بـه       دهد نیما و شهریار، با مؤلفّه میبرآیند پژوهش نشان 
دهد کـه   اند. تأملی در این دو اثر نشان می ها بهره گرفته ترتیب در خلق افسانه و حیدربابایه سلام، از آن

حرکـت   هایی چون تصاویر خاص با زیر مجموعۀ استحالۀ شاعر در متن طبیعت و اشیاء، پویایی و مؤلفّه
ها در تصویر، بازگشت به گذشته با زیر مجموعۀ روستاستایی و بازگشـت بـه دوران    تصاویر، ابهام پدیده

انگیـزي و آهنـگ و موسـیقی، تابلوسـازي و نقاّشـی،       کودکی، تأکید بر گزینش واژگانی با قدرت خیـال 
هـاي نیمـایی، توجـه و     بهاي تقریباً جدیدي چون مسمط و چهارپاره و نوع سادة قال گیري از قالب بهره

هـا بسـامد چشـمگیري دارد و تصـادفی      گرایی و تأکید بر ضمیر ناآگاه و... در آن تأکید بر استعاره، درون
ها به رمانتیسم به معنـاي اعـم و اخـص آن     ها دالّ بر رویکرد آفرینندگان آن نیست؛ یعنی همین مدلول

دي، کجا و چگونه و چه بـوده اسـت، از محـدودة    ها و دلایل چنین رویکر است. این که خاستگاه، زمینه
طلبد. این نوشته در پی آن بـود کـه تأثیرپـذیري     می این پژوهش خارج است و زمینۀ مطالعاتی دیگري

رسد به توفیقی دست یافته اسـت. نکتـۀ مهمـی     نیما و شهریار را از رمانتیسم نشان دهد که به نظر می
رمانتیک حیدربابایه سلام شهریار نسبت به افسـانه، بـه مراتـب    که ظرفیت  که باید بدان اشاره کرد، این

هـاي   تر است که این امر ظاهراً ریشه در رویکـرد پربسـامد شـاعر بـه برخـی مؤلفّـه       بیشتر و محسوس
یـادکرد    شاخص رمانتیسم چون تصاویر خاص، بخصوص تحركّ و پویایی و بازگشت به گذشته، بـویژه 

  استایی و... دارد.نوستالوژیک دوران کودکی و روست

  ها یادداشت
  ، برگرفته از سلام بر حیدربابا بهروز ثروتیان است.1هاي فارسی حیدربابایه سلام  . تمام ترجمه1
  ، از نویسندگان است.2هاي فارسی حیدربابایه سلام  . ترجمه5و  4، 3، 2
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  کتابنامه
نشـریۀ دانشـکدة ادبیـات و علـوم     ». ایران رمانتیسم، اصول و نفوذ آن در شعر معاصر). «1381زاده، رضا( اشرف -

 .30-25، شماره اول و دوم، صص35انسانی دانشگاه مشهد، سال 
 ). تطور الصوره الفنیه فی الشعر العربی الحدیث. دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب.1394الیافی، نعیم( -
 . تهران: نویسنده.2). طلا در مس، ج1380براهنی، رضا( -
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